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هــر روز حوالــی 
ســاعت۸ و ۹صبح 
می رود ســر کار تا 
۹شب؛ البته گاهی 
زودتر و گاهی دیرتر 
به خانه برمی گردد. 
باید هر روز در چاله سرویس تعمیرگاه، وردست 
استادکارش باشــد تا هم آچار و پیچ گوشتی 
به صاحب کارش بدهد و هــم نم نمک کار را 
یاد بگیرد. همین است که محمود هر شب با 
دست ها و صورتی ســیاه به خانه برمی گردد. 
شغل جلوبندی ماشین، برای یک بچه ده ساله 
باید کار سنگین و البته خطرناکی باشد. بلدهای 
کار می گویند هر لحظه ممکن است چکش از 
دستش در برود و آسیب ببیند یا اینکه ممکن 
اســت ماشــین رویش بیفتد؛ جدای از این، 
تعمیرگاه ها در ایــن روزهای کرونایی، مکانی 
آلوده محسوب می شوند، با این حال او هنوز هم 
کار می کند. حقوقش با انعامی که هرازگاهی 
نصیبش می شود، هفته ای ۵۰هزار تومان است.

محمود فقط ۱۰سال دارد، اما بیشتر از سنش، 
بزرگ شده است. آن طور که خودش می گوید، 
پدرش سال ها مصرف کننده موادمخدر بوده 
و حتی کارتن خواب شده و به زندان هم رفته 
است. مادرش هم چند سالی درگیر این بلای 
خانمان ســوز بوده است. می شــود گفت او و 
برادر بزرگ ترش روی پای خودشان ایستاده 
و بزرگ شده اند. حالا اما گویا یک سالی است 
که پدر و مادر محمود ترک  کرده اند. محمود 
می گویــد: دوباره بــا هم زندگــی می کنیم. 
شش ماهی با پدرم در یک تعمیرگاه کار  کردم 
که صاحب کارش، آشــنایمان بود و هفته ای 
۴۰هزار تومان به من می داد. می گفت هرچه 
انعام گرفتی، برای خودت. اما چندوقتی است 

به این تعمیرگاه آمده ام؛ البته تنها.
محمود بچه کم حرفی است. همکارانش این 
کم حرفی را تایید و آن را به مظلومیت، تعبیر 
می کنند. راســت می گویند؛ چون با من هم 
بریده بریده و خجالــت زده صحبت می کند. 
دلش می خواهد در این ســن کم، کمک خرجِ 
خانواده اش باشد؛ برای همین به فضای شلوغ 
تعمیرگاه آمده است. از اینکه میانه حرف های 
ناجوری که زده می شود، چیزی هم به او گفته 
شود، زیاد دلخور نمی شود. اگر هم بشود، کار 
چندانی از دستش برنمی آید. او یک بچه است 

در فضای بزرگ ترها.

 کار کودک به هر شکل و شیوه ای ناپسند است، 
با این حال روایتی کــه می خوانید، نمونه ای 
است از  کار کودکان در فضای شغلی این شهر؛ 
فضایی که یک کودک را با حق وحقوقی بسیار 
کمتر از یک کارگر بزرگ ســال و بدون بیمه 
و هرنوع مزایای دیگر در مکانیکی، کفاشــی، 
بنایی و... به کار می گیرد و آن ها را در معرض 
انواع آزارهای جســمی، روانی و حتی جنسی 

قرار می دهد.
نکته: نام کودکان این گزارش به درخواست 

خود آن ها، تغییر کرده است.
 دست های زمخت دخترانه

«هر روز متوجه می شدم که تعدادی از بچه ها 
حواسشان شــش دانگ، جمع درس نیست. 
دلشــان می خواهد که درس یاد بگیرند، اما 
انگار خسته اند. خاطرم هست یک بار زمستان 
بود. بچه ها یکی یکی پای میــزم می آمدند تا 
مشق هایشــان را نگاه کنم. دست های لطیف 
کوچک و دخترانه  هانیه به اندازه یک کارگر، 
زمخت و پوست پوســت شــده بود. پرسیدم 
چرا دســت هایت این طور شــده است؟ انگار 
که خجالت کشــیده باشد، دســت هایش را 
پشــتش پنهان کرد و چشــم هایش را به زیر 
انداخت. دیگر هر روز کارم این شده بود که با 
کرم مرطوب کننده دست های هانیه را چرب 
کنم تا کمی بهتر شود. ازطریق دفتر مدرسه 
پیگیر شدم و فهمیدم که او و تعداد دیگری از 
دختران در زمین های این و آن زعفران جمع 
می کننــد.» این تنها بخشــی از روایت خانم 
احمدی است که در یکی از مدارس پایین شهر 
تدریس می کند. خانم احمــدی، دانش آموز 
دختر دیگری داشته که یازده ساله بوده است 
و به خاطر اینکه پدر و مــادرش هر دو اعتیاد 
داشته اند، با دایی و زن دایی اش زندگی  می کرده 
است: «آن ها خرجی اش را نمی دادند و او باید 
از کودکی روی پای خودش می ایستاد؛ برای 
همین حتی قبل از اینکه به سن قانونی برسد، 
برای کار به کارخانه می رفت.» احمدی ادامه 
می دهد: از همکاران مرد شــنیده بودم که در 
آن مناطق، کار میان دانش آموزان پسر بیشتر 
از دختران مرسوم است؛ به همین خاطر آن ها 
فقط تا ششــم درس  می خواندند و بعد از آن، 

ترک تحصیل می کردند و سر کار می رفتند.
 بنّای ماهر پانزده ساله

روایت معلم دیگری از دانش آموزانش در حاشیه 
شهر با این مصداق شروع می شود که تعدادی 
از دانش آموزانم در پانزده یا شانزده  ســالگی، 
یک بنّا یا مکانیک ماهر هســتند. این نشان 
می دهد که آن ها چندین سال است به این کار 

مشغول هستند. آقای رضازاده می گوید: خیلی 
از دانش آموزان مدرســه ما حتی در این مدت 
کرونا، به ســر کار می روند. چون این مدرسه 
در حاشیه شــهر واقع شده اســت و وضعیت 
اقتصادی بیشتر خانواده ها خوب نیست، بچه ها 

کمک خرج خانواده می شوند.
 مرخصی از مدرسه برای کار

آ ن طور که او می گوید، ۹۰درصد بچه های این 
مدرسه در مشــاغلی مانند تزریق پلاستیک، 
گچ  کاری، بنایی، مکانیکی و... کار می کنند و هر 
سال، ۱۵روز قبل از عید، مرخصی می گیرند تا 

پابه جفت سر کار بروند و پول دربیاورند.
او خاطرش هســت حتــی دانش آموزی که 
شــاگرد اول کلاس بود و همان سال کنکور 
داشت، به خاطر اینکه می خواست کمک خرج 
خانواده اش باشــد، از امتحان نهایی و کنکور 
بازماند یا یکی دیگر از دانش آموزان که امسال 
کنکور داشت، ترک تحصیل کرد و حالا با مادر 
و خواهرش در گلخانــه کار می کند. او اضافه 
می کند: شــاید بشود گفت هر ســال حدود 
۱۰درصد از دانش آموزان مدرسه ما برای کار 
کردن، ترک تحصیل می کنند:  «دانش آموزی 
داشتم که در شیفت شب کار می کرد؛ به این 
دلیل بعضی صبح ها خــواب می ماند و دیر به 
مدرسه می آمد. بعضی از این بچه ها پدرشان 
از کارافتاده اســت و تنها نان آور خانه هستند. 
گاهی، بعضی خانواده ها به مدرسه می آیند و 
درخواست بسته حمایتی می کنند. با خیران 
برای کمک به وضعیت معیشتی خانواده ها در 
ارتباط هستیم، اما این اقدام کافی نیست و این 
بچه ها بازهم به سر کار می روند؛ به این خاطر 
که ذهنیتشــان دیگر از درس دور شده است 

و تمرکز ندارند.» این هــا را رضازاده می گوید 
که سال هاســت از زیروبم مشکلات بچه های 
مدرســه اش که در حاشیه  شــهر واقع است، 

باخبر است.
 عزیزاحمد، هر روز بساط روسری پهن می کند

جثه عزیزاحمد به بچه های هفت یا هشت ساله 
می خورد، اما دوازده ساله اســت. او هر روز از 
۸صبح روســری های رنگی را کنار خودش 
مانند ســفره ای، پهن و بازارگرمی می کند تا 
خانم ها نگاهی به روســری هایش بیندازند و 
دســت آخر یکی دوتایی بخرند؛ بعضی روزها 
هم شانس با او یار نیست و مجبور است دست 
را تکیه گاه چانه اش کند و رفت و آمد آدم ها را 
در کنار بساط روسری  تماشــا کند. خانواده 
عزیزاحمد، مهاجر هستند و سال هاست که 
در ایران زندگی می کنند و پدر او، جز همین 

بساط روسری، منبع درآمد دیگری ندارد.
پدرِ عزیزاحمد می گوید: دو دختر و دو پســر 
دارم. عزیزاحمد، پســر بزرگم است. تا وقتی 
مدرســه ها باز بود، بعضی اوقات چندساعتی 
می آمد و با هم روسری می فروختیم. حالا که 
به خاطر کرونا مدرسه ها تعطیل شده است، 
صبح تا شب با خودم به «شلوغ بازار» می آید. 
من، اول و عزیزاحمد، آخر بازار، بساط روسری 
پهن می کنیم. سرجمع شاید هفته ای ۶۰ یا 
۷۰هزار تومان بفروشــیم که ۱۰هزار تومان 

آن سود است.
عزیزاحمــد پول هایی را که درمــی آورد، به 
پدرش می دهــد؛ به ایــن خاطر کــه باید 
کمک خرج خانواده باشد تا سفره شان خالی 
نماند. پدر می گوید در این روزهای کرونایی 
بعضی اوقات، ماسک می زنند و گاهی نه؛ چون 

آن قدر درآمد ندارند که قسمتی از آن را هم 
صرف خرید ماسک و این طور چیزها کنند. 

پدر و مــادر ابوالفضل از هم جدا شــده اند. 
فاطمه خانم، سه سال اســت که مادرخوانده 
ابوالفضل اســت و به قول خودش، یک سال 
است در کارگاه خیاطی خانگی برادرش کار 
 می کنــد و ابوالفضل را هم همــراه خودش 

می برد تا کارهای سبک تر را انجام بدهد.
فاطمه خانــم می گویــد: در کارگاه برادرم، 
پیراهــن مردانــه می دوزیــم. پســرم هم 
کمک دســت خــودم اســت. بچه هــای 
چرخ کارهــای دیگــر هــم می آینــد که 
هم سن وسال ابوالفضل هســتند و بین کار، 
گاهی با هم بازی می کنند. برادرم که به بچه ها 
پولی نمی دهد، خودم هرازگاهی به پسرم پول 
می دهم یا چیزی برایش می خرم تا تشــویق 

شود و از کار زده نشود.
او ادامه می دهد: شــوهرم کارگر تاسیسات 
ساختمانی اســت. اجاره نشــین هستیم و 
قســط  های وام ازدواجمان هم عقب افتاده 
است. به ناچار ســر کار آمدم و ماهی ۶۰۰ تا 
۷۰۰هزار تومــان حقوق می گیــرم. اما اگر 
ابوالفضل را سر کار می آورم، فقط به این دلیل 
است که پسر است و می خواهم با محیط کار 
آشنا شود و مســئولیت پذر بار بیاید. شوهرم 
می خواست او را با خودش به سر کار ببرد، اما 

به خاطر کرونا فعلا با من می آید.
این اولین باری نیســت کــه از بزرگ مردانِ 
کوچک می نویسیم و به احتمال زیاد آخرین 
بار هم نخواهد بود. اما بازهم دائم در ذهنم این 
مصراع را برای امیدواری مــرور می کنم که: 

«پایان شب سیه، سفید است؟»
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شهرداری منطقه ۸
احتراما، در پاسخ به پیامک شــهروند محترم با موضوع «عدم 
جلوگیری عوامل انتظامات بوســتان کوهســنگی از استعمال 
سیگار توسط شــهروندان در داخل این بوستان» به استحضار 
می رساند: پیرو دستورالعمل شماره۱۲۷۷۰۷/۹۷/۳۱۳ مورخ 
۷مهر۱۳۹۷ اداره کل بهبود محیط زیســت شــهری با موضوع 
ممنوعیت استفاده از قلیان در سطح بوســتان ها و فضای سبز 
شــهری، با توجه به هماهنگی هــای به عمل آمــده، نیروهای 
انتظامات این بوستان، موظف هستند از استعمال قلیان توسط 
شــهروندان در داخل بوســتان جلوگیری کننــد و همچنین 
پیمانکار توسط سیستم صوت و نصب بنر، هشدارهای لازم را به 

شهروندان اطلاع رسانی می نماید. 
توضیح شــهرآرا: آن طور که از متــن بــالا برمی آید، این 
دستورالعمل شامل استعمال سیگار نمی شود و در این خصوص، 
امکان رسیدگی قانونی به درخواست این شهروند محترم نیست، 
اما می شود با آموزش و فرهنگ ســازی، استعمال دخانیات در 

فضای بوستا ن ها را به حداقل رساند.
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شــهروند| بچه های زباله گرد کم بودند، چشم مان به زنان 
زباله گرد سن بالا هم روشن شد. آفرین به مسئولان!

شهروند| محله پردیس در خیام ۶۳ کوچه نگین ۲. مانده ایم از 
دست کارتن خواب ها چه کار کنیم. همه پلاستیک های زباله را 

پاره می کنند.
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برای مطالعه منشور کامل حقوق و مسئولیت های 
شهرنشینی شهر مشهد کد روبه رو را اسکن کنید

منشور حقوق 
و مسئولیت های 

شهرنشینی شهر مشهد(۱۴)
فصل پنجم: حق بر اقتصاد

 ۵-۱ مالکیت
۴۴    اداره محلی موظف است نسبت به برنامه ریزی 
و اتخاذ تدابیر اجرایی لازم به منظور بازآفرینی 

فضاهای شهری در جهت تنظیم 
مالکیت زمین و بهبود محلات 
ناپایــدار و ســکونت گاه های 

غیررسمی، اقدام نماید.

گوشت تبریزی، دو ریال
خراســان. از قراری که از مشــهد مقدس نوشته اند در شب 
جمعه نهم شوال المکرم چهارمرتبه در شهر مشهد زلزله شده 
اما چندان شدت نداشته است. در همان وقت نیز در قوچان و 
چناران زلزله سختی شده جزئی خرابی رسیده بود. از اتفاق 
اینکه شــخصی به صدمه زلزله فوت شــده بود، چون نعش 
او را به مغسل آوردند دربین تغســیل، میت حرکت کرده و 
برخاست ونشست. غسال فجا کرده و بعد از یک روز فوت کرد 

و آن شخص بعد از دو روز فوت نمود.
در دوازدهم ماه یک شبانه روز پیوسته برف و باران بارید. حال 
بحمدا... همه چیز در بازار یافت می شود. نرخ اجناس از این 
قرار است: گندم خرواری ۱۵تومان، جو خرواری ۱۰تومان، 
کاه خرواری ۱۵تومان، نان ســه چهار یک، یک هزار، نخود 
یک خروار ۲۰تومان، برنج عنبربو یک من تبریز ۴هزار، روغن 

تبریزی ۸هزار، گوشت تبریزی دو ریال.
روزنامه ایران- شماره ۷۱- ۲۵ذیقعده۱۲۸۸

ســواره هداوند و کنگرلو و سیل ســپر که در روزنامه هفته 
گذشته نوشته شده بود که از خراسان وارد دارالخلافه شدند 
در این روزها مرخصی حاصل کرده روانه گردیدند و عالیجاه 
حاجی محمدخان و سایر سرکردگان آن ها در ازای خدمات 
خراسان به خلعت آفتاب طلعت خسروانی مخلع گردیدند. 
خراسان. قراری که در روزنامه سبزوار نوشته بودند در بلوک 
کاج، ابراهیم نام دختری داشــته که بــدون اذن پدر خود 
شوهر کرده بوده است. مشارالیه بعد از شنیدن این کیفیت 
ریسمانی به گلوی خود انداخته و خود را هلاک نموده است.

 هم در روزنامه خراســان که در هفته گذشته به مباشرین 
روزنامه رسید نوشته بودند که در کاروانسرای سبزوار اتاق 
آقامحمدحســن تاجر اصفهانی را بریده بودند. حاکم آنجا 
مطلع شــده، داروغه را فرستاد که اثر ســارقین را بگیرند. 
خود آقامحمدحســن در شــهر نبود. برادرش گفته بود که 
رجوع نداشــته باشــید. بعد از آنکه خودش مراجعه کرده 
بود گفته بود کــه مال خودم را پیدا می کنــم. از قراری که 
می گفته اند گویا از تســخیر، سررشته داشــته باشد حتی 
جویا شدند که اموال مســروقه چه بوده تفضیل آن را بروز 

نداده بود.
روزنامه وقایع اتفاقیه- شماره۴۷ -۲ربیع الاول ۱۲۶۸.

منبع: اخبار خراسان در مطبوعات دوره قاجار 
 سید مهدی سیدقطبی

آقای آرش نیا
ساعت:

مسئول صفحه
ساعت:

خانم رافع
ساعت:

آقای بنی اسدی
ساعت:

آقای حیدری
ساعت:

آقای آرش نیا
ساعت:

 غايبان آمار كار
 کودکان زیادی زیر سن قانونی در کارگاه های شهر کار می کنند 
اما در آمارها نشانی از آن ها نیست

مدیــر روابــط کار اداره کل کار، تعــاون و رفاه 
اجتماعی با اشــاره بــه ماده۷۹ قانــون کار که 
به کارگیری کودکان زیر ۱۵سال را ممنوع کرده 
اســت، می گوید: در فصل جرائم نیز آمده است 
که اگر کارفرمایی از ایــن موضوع تخطی کند و 
در گزارش بازرس محرز شود، فرد متخلف را به 
دادگستری معرفی می کنیم تا اعمال قانون شود.

عطا متین فر در پاسخ به شهرآرا، اظهار می کند: 
درصورتی که کارگاه ها کودکان زیر ۱۵سال را به 
کار بگیرند، اگر تعدادشان تا ۱۰نفر باشد، ۲۰۰ 
تا ۵۰۰برابر حداقل دستمزد یک کارگر جریمه 
می  شوند و علاوه بر جریمه نقدی درصورتی که 
تخلف خود را تکرار کنند، به ســه تا شــش ماه 

حبس، محکوم می شوند.
وی با بیان اینکــه ازطریق گزارش های مردمی، 
کار کــودکان در کارگاه هــای زیرزمینــی را 
رصــد می کنیم، ادامــه می دهد: متاســفانه از 

کارگاه های زیرزمینی، آماری در دســت نیست 
و اطلاعی از نحوه فعالیت آن هــا نداریم، با این 
حال گزارش هــای مردمی درمــورد تخلفات 
کارگاه هــا و به کارگیری کارگر زیر ۱۵ســال 
را، پیگیــری می کنیــم تــا پس از بازرســی، 
برخورد قانونی صــورت بگیرد، امــا چون آمار 
ثبت شــده ای نداریــم، رهگیــری اش کمــی 

سخت است.
متین فر می گوید: برخی اوقــات این کارگاه ها 
در منزل هســتند و ورود بــازرس کار به منزل 
شــخصی، بدون حکم قضایی ممکن نیســت. 
کارگاه هــای زیرزمینــی طــوری اســت که 
در شــرایط عادی، امکان ورود بــازرس وجود 
ندارد. اما کارگاه هایی کــه کد کارگاهی دارند و 
مشخص هســتند، اگر از ورود بازرس ممانعت 
کننــد، بلافاصله بــه مراجع قضایــی معرفی 

می شوند.

معاون امور اجتماعی اداره کل بهزیســتی خراســان  رضوی 
معتقد اســت که اگر خانواده های این کودکان تحت پوشش 
بهزیستی باشند، به آن ها کمک می شود و ادامه می دهد: حتی 
اگر فرض را بر این بگذاریم که خانواده نیازمند اســت، بازهم 
به کارگیری کودکان زیر ۱۵سال غیرقانونی است، زیرا در آن 
زمان، کودک باید بازی و تحصیل کند. وادار کردن کودک به 

کار سخت و بهره کشی اقتصادی، درست نیست.
غلامحســین حقدادی در گفت وگو با خبرنگار شهرآرا، اظهار 
می کند: درصورتی که کار کودکان در کارگاه ها صورت بگیرد، 
باید بازرســان اداره کار گزارش دهند و برخــورد کنند، اما در 
غیر این صورت ازطریق ۱۲۳، ۱۳۷ و ۱۱۰ یا ســایر مبادی به 
ما اطلاع داده می شــود. وی ادامه می دهد: قانون نانوشــته ای 
وجود دارد که اگر بچه به همراه پدر یــا مادرش کار کند، انگار 
دلســوزترین فرد به این کودک، همان مادر یا پدر است، پس 
ایرادی ندارد. از یک ســو تعدادی می گویند کار کودک موجب 
پختگی او می شود اما بحثی وجود دارد و آن هم اینکه اگر کودک 
آزار ببیند و بحث بهره کشــی اقتصادی مطرح باشــد، درواقع 

خانواده به او ظلم کرده است و باید به ســراغ آن برویم، اما اگر 
کودک را مجبور نمی کنند و کــودک در حین تحصیل و صرفا 
برای مهارت آموزی به سر کار می رود، قضیه متفاوت است. با این 
فرد نمی شود برخورد قهری کرد. این تشخیص سخت است، اما 
اگر به این نتیجه برسیم که بهره کشی اقتصادی رخ می دهد، از 
حق کودک دفاع می کنیم. حقــدادی  می گوید: آمار دقیقی از 
کودکان کار نداریم؛ به این خاطر که ممکن است هر روز تعداد 
آن ها کم و زیاد شــود یا در کارگاه های زیرزمینی مشغول کار 
باشند و آماری رسمی از آن ها ثبت نشده باشد. اما تعدادی در 
سال که از واحدهای مختلف به ما به عنوان سازمان بهزیستی 
ارجاع داده می شــوند، ۱۰۰۰کودک در استان است که ۸۰ تا 
۹۰درصد آن ها در مشهد هســتند. باید ۶۰۰نفر از این تعداد 
در سال قبلش به طور موقت نگهداری شــوند که حدود ۲۰ تا 
۳۰درصد از این ۶۰۰نفر جداسازی می شوند. درمورد ۴۰۰نفر 
دیگر روزانه به خانواده هایشان مراجعه می شود تا مشکل حل 
شود؛ ضمن اینکه از این ۶۰۰نفر حدود ۱۵۰کودک وارد حوزه 

شبه خانواده می شوند. 

ارجاع سالانه ۱۰۰۰کودک کار به بهزیستیحبس، در انتظار کارفرمایانی که کودکان را به کار می گیرند

زنگ خطر
هر سال ۱۰۰۰کودک کار در خراسان رضوی به بهزیستی ارجاع داده می شوند. حدود ۹۰درصد کودکان کار استان که تحویل بهزیستی داده می شوند، در 
مشهد هستند. به طور موقت ۶۰۰کودک کار در مراکز بهزیستی نگهداری می شوند که حدود ۳۰درصد آن ها جداسازی می شوند. ۱۵۰کودک از این آمار نیز 
وارد حوزه شبه خانواده می شوند.  درمورد ۴۰۰نفر دیگر برای حل مشکل، به صورت روزانه به خانواده هایشان مراجعه می شود. در شاخص های سلامتی، 
آمار ایدز درمیان کودکان کار، ۴۵برابر میانگین جامعه است که یک فاجعه به شمار می رود. همچنین موضوع اعتیاد درمیان کودکان کار، بسیار جدی است.
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